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زن سنتی دیگری نزدیک زن انقلابی است و زن غربی دیگری دور زن انقلابی است؛ به این 
معنی که زن غربی را طرد می‌کنیم ولی زن سنتی را به رسمیت می‌شناسیم 
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مـــا شـــصت روز عجیـــب را پشـــت ســـر گذاشـــته‌ایم! 
منظـــورم از مـــا، مـــردم ایـــران اســـت. صحنه‌هایـــی 
شـــگفت بـــه چشـــم دیده‌ایـــم و کلماتـــی رعـــب‌آور 
بـــا همیـــن گوش‌هایمـــان شـــنیده‌ایم. در تمـــام ایـــن 
مواجهه‌هـــا آنچـــه پررنـــگ بـــوده و هســـت علامـــت 
ســـؤال کنـــار واژه »چـــرا« اســـت. امـــا در ایـــن بیـــن 
لحظه‌هـــا و صحنه‌هایـــی بوده‌انـــد کـــه از قضـــا نـــه 
صدایـــی داشـــته‌اند و نـــه تصویـــری، بـــا ایـــن حـــال 
علامـــت ســـؤالِ کنار چـــرای ایـــن وضعیت‌ها خودش 
را پررنگ‌تـــر از همیشـــه نشـــان مـــی‌داد و می‌دهـــد. 
شـــگفتی ایـــن لحظـــات محصـــول پیونـــد خـــوردن 
»مســـئولیت« بـــا »ســـکوت« اســـت. صحبـــت از 
مســـئولیت پـــای روشـــنفکران، مترجمیـــن، فعـــالان 
فمینیســـت و مســـئولان مختلف در حـــوزه زنان را به 

میـــان می‌کشـــد.
فـــارغ از اختلاف‌هـــای نظـــری، نمی‌تـــوان فرامـــوش 
کـــرد حضـــور مختارانه ایـــن افراد در حوزه‌های نشـــر، 
چاپ، اندیشـــه و کنش میدانی‌، باری را بر دوششان 
نهـــاد کـــه خـــود مایـــل بـــه حملش بـــوده و هســـتند. 
»مســـئولیت اجتماعـــی در قبـــال جامعـــه و زنـــان« 
تنهـــا یـــک جمله زیبـــا و دهان‌پرکن بـــرای حک کردن 
بـــر پیشـــانی فعالیت‌هـــای مختلـــف نیســـت بلکه در 
مقاطعـــی از تاریخ به محکی جدی برای ســـنجش آن 
فعالیت‌هـــا و فعالین بـــدل می‌شـــود. موقعیتی مثل 
همین‌روزهـــا کـــه در آن زیســـت می‌کنیـــم. علامـــت 
ســـؤال اینجـــا پررنگ می‌شـــود؛ درســـت در لحظه‌ای 
کـــه حاملان شـــعار »مســـئولیت اجتماعـــی در قبال 
زنـــان« در تلخ‌تریـــن وقایـــع میدانـــی که قادر اســـت 
آســـیب جدی به زنان و حوزه اندیشـــه زنان وارد کند، 

»ســـکوت« پیشـــه می‌کنند.
سؤال این است که چگونه می‌توان خود را روشنفکر 
و مســـئول دانســـت و در واقعه‌های مختلفی از جمله 
ماجرای مهاباد و جسارت به ساحت زندگی شخصی 
یک زن، ســـاکت بود؟! چرا تاکنون و در خشـــن‌ترین 
برخوردهـــای اغتشاشـــگران هیچ‌کـــدام از فعالیـــن 
فمینیســـت در رد، نقـــد، طـــرد و یـــا حتـــی مرزگذاری 
میـــان خـــود و آن وقایـــع کلمـــه‌ای بیـــان نکردنـــد؟ 
مترجمیـــن و نویســـندگان مختلـــف فمینیســـت کـــه 
آثـــار خـــود را در خدمت جامعه زنـــان می‌دانند و برای 
خود مســـئولیت اجتماعی قائل‌اند چگونه اســـت که 
در چنیـــن موقعیت‌هایی حرفی بـــرای گفتن ندارند؟ 
حتی کســـانی چون خانم‌ها مـــولاوردی، ابتکار، زهرا 
شـــجاعی، آذر منصوری، طیبه سیاوشـــی در شرایط 
تنـــد جامعـــه بـــه اظهارنظرهای خنثـــی و فاقد موضع 
بســـنده کرده‌انـــد؛ اظهارنظرهـــای بی‌موضعی که بر 

پیچیدگـــی صحنـــه می‌افزاید!
آیـــا جـــز ایـــن نیســـت کـــه مدعیان حقـــوق زنـــان، در 
حال پیشـــبرد پروژه‌ای سیاســـی‌اند و شعارهایشـــان 
بـــرای وضعیـــت زن و بهبود شـــرایط زیســـت زنان در 
جامعـــه، شـــعارهایی توخالـــی بیـــش نبـــود؟ کـــه اگر 
دغدغـــه‌ای اصیـــل بـــرای زنـــان داشـــتند، امـــروز در 
میدانی که بیشـــترین آسیب را با خود به همراه دارد 
و نشـــانگان سیاســـی بـــودن آن برای آســـیب زدن به 
نظام حاکم هر روز بیشـــتر و بیشـــتر آشکار می‌شود، 
همچنان بر طبل زنان نمی‌کوبیدند. پرواضح اســـت 
ســـکوت آنها، خشن‌ترین ســـکوت در میدانی است 
کـــه ظاهـــرش را زنانـــه تزئیـــن کرده‌اند و بـــرای هدفی 

سیاســـی و تنـــد می‌جنگند.

اگر شما نتوانید 
گفتمان خود را همراه 

با احترام و عزت 
کنید و به جای آن 

توأم با تحقیر شود 
حتی اگر گفتمان 

شما واجد عالی‌ترین 
ارزش‌های انسانی 

باشد، میدان آن 
را پس خواهد زد. 

امام در سال ۵۸ به 
زنان گفته بود اینکه 

شما در مقابل کومله 
و منافق بایستید، 

این برای شما ارزش 
است. او دائماً به 

زن‌ها می‌گوید ما به 
شما نیاز داریم

سؤال این است که چگونه 
می‌توان خود را روشنفکر و 

مسئول دانست و در واقعه‌های 
مختلفی از جمله ماجرای مهاباد 

و جسارت به ساحت زندگی 
شخصی یک زن، ساکت بود؟! 

چرا تاکنون و در خشن‌ترین 
برخوردهای اغتشاشگران 

هیچ‌کدام از فعالین فمینیست 
در رد، نقد، طرد و یا حتی 

مرزگذاری میان خود و آن وقایع 
کلمه‌ای بیان نکردند؟

جریان انقلابی، 
در پشتیبانی از 

محتوای کلیپ دختر 
همسایه، تمام‌قد 
ایستاد و با رجوع 
به استفتائاتی که 
از قبل هم وجود 

داشتند، خوانندگی 
و صدای آهنگین 

زن در این سطح را 
امری مجاز شمردند 
اما سؤالی اساسی 

مطرح است که اگر 
این سطح از آزادی 

با دقت در مبانی 
دینی، پیش‌تر برای 

دختران ایران منظور 
می‌شد آیا امروز نیاز 

به سرمایه‌گذاری 
دینی و گفتمانی 

بر محتوای ساخته 
همسایه داشتیم یا 

خیر؟

در ایـــران پـــس از انقـــاب اســـامی به‌تبـــع اســـامی شـــدن 
جامعـــه و الگـــوی حاکمیـــت، بحـــث زنـــان همیشـــه به‌عنوان 
یکـــی از تبیین‌کنندگان اصلی دال مرکزی جمهوری اســـامی 
و ســـوژه‌ای عمیقـــاً دیگری‌ســـاز مطرح بوده اســـت. جایگاهی 
کـــه ســـال‌های اوایل پیـــروزی انقلاب، زن مســـلمان شـــیعه را 
یک‌صـــدا در برابـــر گفتمـــان غرب‌زدگی قـــرار داد امـــا در ادامه 
مبـــدل بـــه دال گفتمانی جریان‌های سیاســـی داخلی در برابر 
یکدیگر شـــد. به طوری که مســـأله زن مسلمان ایرانی در این 
رویکردِ سیاســـی شـــده به مرور از جایگاه اصیل خود به‌عنوان 
بخشـــی از نظام مســـائل جامعه که نیازمند شناخت دقیق در 
عرصه‌هـــای مختلـــف عمومـــی و خصوصی بود دور شـــده و در 
مخاصمه‌های گفتمانی گم شـــد. در این وضع، تبدیل شـــدن 
مســـأله زن به حیثیت سیاســـی خرده‌گفتمان‌هـــای جمهوری 
اسلامی، در توزیع حقوق و تکالیف دوگانه جنسیتی زن–مرد 
باعـــث شـــد نیازهای نوظهـــور زنـــان در فرایندهای سیاســـی و 
فرهنگی، بدون دقت مسأله‌شناســـانه، در قالب‌های از پیش 

تعییـــن شـــده گفتمانی راه‌حـــل دریافت کند.
از طـــرف دیگـــر در ســـال‌های اخیـــر در تمام زمینه‌هایـــی که با 
دوگانـــه زن-مرد مواجه بوده‌ایم، با تحدیـــد حداکثری زنان در 
مناســـبات اجتماعـــی و تکلیف‌گرایـــی مفرط نســـبت به زنان 
مواجـــه شـــده‌ایم. موقعیت‌هایـــی کـــه بالعکـــس، در متـــون 
دینـــی غالباً تکالیفـــی دوگانه هم برای زنان و هـــم برای مردان 
دریافـــت کرده‌انـــد؛ زمینه‌هایی مانند حجـــب و حیا در جامعه 
یـــا تکالیف خانوادگی. بر اســـاس ایـــن دو ابرَوضعیت موجود 
در فضـــای راهبـــری مســـائل زنان، جریان‌های حاضـــر در بدنه 
اصلـــی حاکمیـــت سیاســـی و فرهنگی کـــه ابتناء بیشـــتری به 
جریـــان و ســـریان دین به متن جامعه دارند نیـــز در حوزه زنان 
درگیـــر اســـتانداردهای دوگانه‌ای شـــده‌اند که حـــدود حقوق و 
تکالیـــف زنـــان را صرفاً در قالب پاســـخ‌های سیاســـی به وقت 
مقتضی می‌داننـــد و ممنوعیت‌هـــا و محدودیت‌های اعلامی 
برای زنان را در وقت نیاز سیاسی مباح اعلام می‌کنند. یکی از 
نمونه‌های برجسته این رویکرد را می‌توان در موزیک ویدیوی 
»برای دختر همسایه« دید؛ محتوایی که جریان انقلابی، در 
پشـــتیبانی از آن، تمام‌قد ایســـتاد و با رجوع به استفتائاتی که 
از قبل هم وجود داشـــتند، خوانندگی و صدای آهنگین زن در 
این ســـطح را امری مجاز شـــمردند اما ســـؤالی اساسی مطرح 
اســـت کـــه اگر ایـــن ســـطح از آزادی بـــا دقت در مبانـــی دینی، 
پیش‌تـــر بـــرای دختـــران ایران منظور می‌شـــد آیا امـــروز نیاز به 
ســـرمایه‌گذاری دینی و گفتمانی بر محتوای ســـاخته همسایه 
داشـــتیم یا خیر؟ امـــری که در ســـاحت ورزش بانوان و تعدیل 
رویکردهـــا بـــه ورزش قهرمانی زنان و حضور زنان ورزشـــکار در 
برنامه‌های انگیزشـــی ماننـــد عصر جدید، تأثیر چشـــم‌نوازی 
بـــر امید زخم‌خـــورده زنـــان در عرصه‌های اجتماعی گذاشـــت 
و قابلیـــت ســـرایت به ســـایر عرصه‌های اجتماعی بانـــوان را با 

تعمق بیشـــتر بـــر متون دینی خواهد داشـــت.

کردیـــم ممکن اســـت در مســـیر این 
آزادی‌هـــا و میدان دادن‌هـــا و اعطای 
حـــق و حقـــوق انحـــراف از معیار پیش 
بیایـــد. در صورتـــی کـــه انحـــراف از 
معیـــار معلـــول دادن حـــق و فرصـــت 
نیســـت بلکه معلـــول گفتمان رقیب 
است. به‌عنوان نمونه پدیده تغییر و 
تحول در پوشش زنان معلول حضور 
اجتماعـــی زنان نیســـت بلکه معلول 
گفتمـــان جهانـــی میـــل بـــه عریانـــی 
اســـت. مـــا فکـــر می‌کنیـــم اینکـــه 
زنـــان مـــا قـــدری میـــل بـــه بدحجابی 
و بی‌حجابـــی دارند معلول دانشـــگاه 
و حضـــور اجتماعـــی زنان اســـت ولی 
فکـــر نمی‌کنیـــم کـــه مـــا یـــک فضای 
رســـانه‌ای بین‌المللـــی داریم که میل 
بـــه عریانی دارد و ایـــن میل هم ابعاد 
غیراخلاقـــی و هـــم ابعـــاد فرهنگـــی 
دارد. لبـــاس رســـمی زنـــان در ســـال 
2022 خیلـــی کمتـــر از لباس رســـمی 
آنان در سال 1980 است؛ در امریکا، 
فرانســـه، آلمان و... هـــم همین‌طور 
اســـت؛ ایـــن یعنـــی فرهنـــگ جهانی 
میل بـــه عریانـــی دارد. ایـــن فرهنگ 
جهانـــی در حـــال حاضـــر فرهنـــگ در 
دســـترس هم اســـت. یعنـــی این‌طور 
نیســـت کـــه به‌عنـــوان نمونـــه من در 
امریکا یک مد داشـــته باشـــم و شـــما 
یـــک مجله خانـــواده بخرید و آن مد را 
ببینیـــد، این‌طور اســـت که شـــما 20 
ثانیـــه بعـــد مـــن را در لایـــو می‌بینید. 
جمهوری اســـامی نتوانست تحلیل 
کنـــد کـــه انحـــراف از معیـــار در بحث 
زنـــان مربـــوط بـــه حضـــور اجتماعـــی 
و نقش‌آفرینـــی زنـــان نیســـت. اگـــر 
زنـــان حضـــور اجتماعی هم نداشـــته 
باشـــند بـــاز هـــم اوضـــاع همـــان طور 
اســـت و بلکـــه بدتـــر هـــم می‌شـــود، 
چون خانـــم خانه‌داری که تمام مدت 
با رســـانه ارتباط دارد، ممکن اســـت 
تمـــام فکـــرش بـــه عریانـــی و بـــدن و 
لبـــاس و... باشـــد ولـــی خانمـــی کـــه 
مشـــغول کار اســـت محدودیت‌هـــا و 

اشـــتغالاتی دارد.
مـــا بخشـــی از فرصت‌هایـــی کـــه در 
زمـــان امـــام در خدمـــت زنـــان قـــرار 
دادیـــم بعـــد از امـــام آنهـــا را محـــدود 
کردیم و این تحدید را مســـتند کردیم 
بـــر اینکـــه نمی‌خواهیم زنـــان ما مرد 
بشـــوند ولـــی هیچ‌وقـــت این مســـأله 
بـــرای امـــام مطـــرح نبـــود. به‌عنـــوان 
نمونـــه وقتـــی خانـــم دبـــاغ را بـــا آقای 
جـــوادی آملـــی برای رســـاندن پیام به 
گورباچف فرســـتادند در ذهن ایشان 
پیـــش نمی‌آمد که حـــالا خانواده چه 
می‌شـــود؟ ایشـــان هیچ‌وقـــت نگران 
ایـــن نبودنـــد که اگـــر زن‌ها بـــه جبهه 
رفتند عفتشـــان یا خانواده‌شـــان چه 
می‌شـــود؟ همـــه چیـــز ســـر جایـــش 
اســـت. زنـــی کـــه بـــه خاطـــر خـــدا بـــه 
جنـــگ مـــی‌رود کـــه نبایـــد نگـــران 
عفتـــش بـــود یـــا بـــه زنـــی کـــه دلـــش 
بـــرای جامعـــه می‌تپـــد نبایـــد تذکـــر 
داد کـــه خانـــواده‌ات را فراموش نکن 
ولـــی این مســـأله بعد از امـــام به طور 
دائمـــی گریبـــان مـــا را گرفت. شـــاید 
تـــا یـــک حـــدی هـــم درســـت تحلیـــل 
می‌شـــد؛ چون ما می‌دیدیـــم روندها 
بـــه ســـمت خوبی نمـــی‌رود ولـــی این 
روندهـــا معلـــول تـــداوم آموزه‌هـــای 
امـــام نبود بلکـــه مربوط بـــه گفتمان 
جهانـــی بـــود. اتفاقـــاً راه‌حـــل این بود 
کـــه بـــه آموزه‌هـــای امـــام بازگردیـــم و 

ســـنت امـــام را ادامـــه دهیم.

 شما فکر می‌کنید اگر این اتفاق 
می‌افتاد می‌توانست با آن 
گفتمان رقیب مقابله کند؟

حتمـــاً مقابلـــه می‌کـــرد؛ چـــون شـــما 
بـــه زن شـــخصیت می‌دهـــی. مثـــل 
جملات درخشان امام که می‌فرماید 
ما می‌خواهیم زنان ما آزاده باشـــند و 
از دامـــن زن، مـــرد به معـــراج می‌رود 
و.... جمـــات امام در عین ســـادگی 
با فطـــرت آدم‌هـــا حـــرف می‌زد.البته 
در عیـــن حال بخشـــی از ســـنت امام 
ادامـــه پیـــدا کـــرد. به‌عنـــوان نمونـــه 
آموزش زنـــان براحتی تداوم پیدا کرد 
و مســـأله حقـــوق برابر در اشـــتغال را 

بدون دعـــوا بنا نهادیم در صورتی که 
در غـــرب هنـــوز محل منازعه اســـت. 
منظور در مورد کارهای دولتی اســـت 
کـــه بـــه طـــور مســـتقیم بـــه حاکمیت 
مربوط اســـت. تنها تفاوتی که وجود 
دارد حـــق عائله‌منـــدی اســـت. البته 
بحـــث کار خصوصی متفاوت اســـت 
و بـــه ایـــن برمی‌گـــردد کـــه حاکمیـــت 
چقدر توانســـته اســـت از حقوق زنان 

حمایـــت کند.
بنابرایـــن ما بـــه لحـــاظ حکمرانی در 
بعضـــی مـــوارد موفـــق و در بعضـــی 
مـــوارد ناموفـــق بوده‌ایـــم؛ اگـــر چـــه 
آنجایـــی کـــه موفق بوده‌ایـــم از زمان 
امـــام توفیقاتمـــان کمتـــر اســـت اما 
بایـــد توجـــه کنیـــم کـــه مســـأله زنان 
تافته جدابافته‌ای از ســـایر مســـائل 
اجتماعی نیســـت. در فرهنگ ما در 
برابـــر الگویـــی که امـــام دنبالش بود 
مقاومـــت وجـــود دارد. ایـــن اســـت 
کـــه عـــرض کـــردم وقتـــی بحـــث بـــه 
ســـمت حکمرانـــی مـــی‌رود در حال 
غفلـــت از ســـایر نیروهـــا هســـتیم. 
نیروهای دیگر در دو سطح هستند: 
یـــک ســـطح نیروهای ســـطح خرد یا 
همـــان کنشـــگرها هســـتند ماننـــد 
من و شـــما و ســـطح دیگـــر نیروهای 
میانجـــی هســـتند ماننـــد احـــزاب، 
ســـمن‌ها، مطبوعات و همه کسانی 
کـــه انتظـــار مـــی‌رود بـــه اصطـــاح 
رابطـــه ســـاختار و فـــرد را روغن‌کاری 
کننـــد. نیروهـــای ایـــن ســـطوح هـــم 
مســـئولیت دارنـــد و اگـــر می‌گوییـــم 
وضع مســـأله زن در جامعه مطلوب 
یـــد ببینیـــم آنهـــا کجـــا   نیســـت با

ایستاده‌اند.

در چنین شرایطی برای رسیدن 
به وضع مطلوب چه باید کرد؟

در ایـــن مـــورد یکـــی از مســـائلی کـــه 
برای من خیلی مهم اســـت این است 
کـــه بایـــد نبـــض جامعـــه را ببینیـــم و 
بشناســـیم. مـــا در مباحـــث مربـــوط 
بـــه زنـــان نمی‌توانیـــم چیـــزی فراتـــر 
از اراده و خواســـت جامعـــه را بـــه آن 
تحمیـــل کنیـــم؛ به‌عنـــوان نمونـــه 
در بحـــث حجـــاب، روابـــط و حضـــور 
اجتماعـــی مـــا ضمـــن اینکـــه مدافـــع 
ارزش‌هـــا هســـتیم، باید حواســـمان 
باشـــد کـــه ایـــن ارزش‌هـــا را بایـــد 
متوســـط جامعـــه بخواهنـــد و اگـــر ما 
چیزهایـــی را بخواهیـــم کـــه متوســـط 
جامعـــه آنهـــا را نمی‌خواهد یا اولویت 
خودش نمی‌داند این باعث شـــکاف 
اجتماعـــی بیـــن حاکمیـــت و جامعـــه 
می‌شـــود. در ایـــن صـــورت مـــا بـــه 

چالـــش برمی‌خوریـــم.
طـــرد عمومـــی زنـــان، طـــرد گروهـــی 
زنـــان )گروه‌هـــای خـــاص( و تحقیـــر 
طبقـــه زنـــان در مقایســـه بـــا مـــردان 
حکمرانـــی را بـــا چالش‌هایـــی جـــدی 
مواجـــه می‌کنـــد. مـــن یـــک بـــار از 
دانشـــجوهای دختر و پســـر پرســـیدم 
از صبـــح که بیدار می‌شـــوید تا زمانی 
که ســـر کلاس ۸ صبح حاضر شـــوید 
چـــه نگرانی‌هایـــی داریـــد؟ روایـــت 
ایـــن دو خیلـــی بـــا هم متفـــاوت بود و 
روایـــت دختران توأم بـــا حس تحقیر 
بود. وقتی دانشجوی دختر از در وارد 
می‌شود اگر پوشش معیار را نداشته 
باشـــد زیـــر نـــگاه ســـنگین حراســـت 
خواهـــد بـــود. اگـــر شـــما نتوانیـــد 
گفتمـــان خـــود را همـــراه بـــا احتـــرام 
و عـــزت کنیـــد و بـــه جـــای آن تـــوأم با 
تحقیـــر شـــود حتی اگر گفتمان شـــما 
واجد عالی‌ترین ارزش‌های انســـانی 
باشـــد، میدان آن را پـــس خواهد زد. 
شـــما در حـــال حاضـــر می‌بینیـــد کـــه 
بی‌حجابـــی یـــک حرکـــت آوانـــگارد 
انقلابی شـــده اســـت. دانشـــجو فکر 
می‌کند کـــه دارد یک حرکت انقلابی 
می‌کنـــد در صورتـــی امـــام در ســـال 
۵۸ بـــه زنـــان گفتـــه بـــود اینکه شـــما 
در مقابـــل کومله و منافق بایســـتید، 
این برای شـــما ارزش اســـت. او دائماً 
بـــه زن‌هـــا می‌گویـــد مـــا به شـــما نیاز 
داریـــم. بنابرایـــن حاکمیـــت بایـــد 
گفتمـــان عـــزت و احتـــرام را بـــه زنـــان 

خـــود برگردانـــد.
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